
گروه اقتصادی: آمریکا بار دیگر به همان مساله قدیمی اقتصاد رسیده؛ 
مس��اله‌ای که روی کاغذ ساده به نظر می‌رسد اما حل آن می‌تواند 
میلیون‌ها خانوار را تحت فشار قرار دهد. تورم هنوز بالاست و فدرال 
رزرو ناچار اس��ت میان 2 گزینه نامطلوب حرکت کند: نرخ بهره را 
بیش��تر بالا ببرد و هزینه وام، مسکن و سرمایه‌گذاری را سنگین‌تر 

کند یا دست نگه دارد و خطر ماندگاری تورم را بپذیرد.
آنچه این بار مس��اله را پیچیده‌تر کرده، منش��أ بخشی از فشار 
قیمت‌هاست. بانک مرکزی با نرخ بهره می‌تواند تقاضا را سرد کند، 
مردم را به پس‌انداز بیشتر و خرید کمتر سوق دهد و وام گرفتن را 
گران و سرمایه‌گذاری را آهسته کند اما نرخ بهره نمی‌تواند یک نفتکش 
را از تنگه هرمز عبور دهد، ظرفیت پالایشگاهی تازه ایجاد کند یا قیمت 
گازوئیل را مستقیما پایین بیاورد. »نیل کشکاری« رئیس فدرال رزرو 
مینیاپولیس همین محدودیت را با صراحت بیان کرده است: سیاست 
پولی قادر نیست مسیر هرمز را باز کند یا بهای نفت را کاهش دهد.

همین‌جا گره اصلی اقتصاد امروز آمریکا شکل می‌گیرد: اگر شوک 
انرژی کوتاه باشد، بانک مرکزی می‌تواند بخشی از آن را تحمل کند و 
منتظر فروکش‌کردنش بماند اما اگر شوک طول بکشد و قیمت انرژی 
کم‌کم وارد کرایه حمل‌ونقل، مواد غذایی، کالاهای صنعتی، خدمات و 
انتظارات مردم شود، سکوت برای فدرال رزرو بسیار پرهزینه‌تر خواهد 
شد. داده‌های تازه نشان می‌دهد سیاست‌گذاران آمریکایی اکنون بیش 

از چند هفته قبل نگران همین سناریو هستند.
بازگشت سایه افزایش نرخ■■

فدرال رزرو در نشست ماه پیش نرخ سیاستی را 0,25 درصد بالا 
برد و آن را به محدوده ۳,۷۵ تا ۴ درصد رساند. از ۱۸ سیاست‌گذار 
حاضر در پیش‌بینی‌های بانک مرکزی، ۱۶ نفر دست‌کم یک افزایش 
دیگر را تا پایان س��ال محتمل دانس��ته‌اند. معامله‌گ��ران بازار آتی 
احتمال افزایش دوباره نرخ در نشست این ماه را نزدیک ۷۰ درصد 

قیمت‌گذاری کردند.
این تغییر انتظار با فضای واقعی همخوانی دارد. پیمایش مقدماتی 
اس‌اندپی گلوبال برای سپتامبر نشان می‌دهد شاخص ترکیبی فعالیت 
اقتصادی آمریکا از ۵۶ در 2 ماه اخیر به ۵۸,۴ رسیده؛ یعنی بالاترین 
سرعت گسترش فعالیت کسب‌وکارها در 5 سال اخیر. رشد اشتغال 
بنگاه‌ها نیز به بالاترین سطح بیش از 4 سال گذشته رسیده و هزینه 
نهاده‌های تولید نزدیک سریع‌ترین آهنگ 4 سال اخیر افزایش یافته 
اس��ت. به زبان ساده، اقتصاد آمریکا همزمان 2 پیام می‌فرستد: اول 
اینکه هنوز قدرت خرید و تقاضا دارد و دوم، قیمت تمام‌شده تولید 
دوباره در حال فشار آوردن است. این همان ترکیبی است که بانک 

مرکزی دوست ندارد ببیند.
»مایکل بار« عضو هیات‌مدیره فدرال رزرو 2 هفته پیش گفت تورم 
بالاتر از هدف ۲ درصدی قرار دارد و روند بازگشت آن به هدف نیز 
روشن نیست. او بر این اساس نتیجه گرفت در سناریوی پایه خود، 
انتظار دارد تعدیل‌های بیش��تری در سیاست پولی لازم باشد. این 
سخن از این جهت اهمیت دارد که یکی از اعضای تصمیم‌گیر رسما 

از احتمال نیاز به انقباض بیشتر سخن می‌گوید.
»جان ویلیامز« در فدرال رزرو نیویورک و »آنا پالسون« در فیلادلفیا 
نیز از احتمال افزایش دیگری تا پایان سال گفته‌اند. با وجود اختلاف 
در ش��دت و زمان اقدام، جهت عمومی مواضع روشن است: پرونده 

تورم برای فدرال رزرو مبهم است.
نفت آغاز ماجراست■■

در نگاه نخس��ت ممکن است گفته شود نفت سهم محدودی از 
سبد تورم آمریکا دارد. این سخن تا زمانی درست است که افزایش 
قیمت س��وخت در پمپ‌ بنزین متوقف بماند، مشکل از زمانی آغاز 
می‌شود که گازوئیل گران وارد کامیون، مزرعه، معدن، کارخانه، انبار 

و فروشگاه شود.
گازوئیل در اقتصاد همان چیزی است که روغن در موتور است. 
کمتر دیده می‌ش��ود ام��ا تقریبا همه حرکت‌ها به آن وابس��ته‌اند. 
کامیون‌هایی که مواد غذایی را از مزرعه به انبار می‌برند، ماشین‌آلات 

ساختمانی، تجهیزات کشاورزی و بخش بزرگی از زنجیره لجستیک 
آمریکا به آن وابسته‌اند. رویترز گزارش کرده بهای متوسط گازوئیل 
آمریکا به بیش از ۶,۵ دلار در هر گالن رسیده است. گزارشی دیگر 
از همین خبرگزاری محاس��به کرده از زمان آغاز جنگ علیه ایران، 
گازوئیل نس��بت به یک سال قبل حدود ۷۶ درصد گران شده و از 
۱۱۲ میلیارد دلار هزینه اضافی پرداخت‌شده در جایگاه‌های سوخت، 

حدود ۵۱ میلیارد دلار به گازوئیل مربوط بوده است.
اینجاس��ت ک��ه افزایش قیمت نفت از یک خبر ب��ازار انرژی به 
مساله تورم عمومی تبدیل می‌شود. شرکت حمل‌ونقل، حاشیه سود 
محدودی دارد. اگر سوخت گران شود، بخشی از هزینه را به صاحب 
کالا منتقل می‌کند. کارخانه نیز هزینه حمل مواد اولیه و کالای نهایی 
را در قیمت حساب می‌کند. فروشگاه همین فشار را به مصرف‌کننده 
می‌رساند. کشاورز با سوخت گران‌تر زمین را شخم می‌زند و محصول 
را جابه‌جا می‌کند. اثر شوک، قطره‌قطره از لوله انرژی وارد رگ‌های 

اقتصاد می‌شود.
به همین دلیل »آستن گولزبی« رئیس فدرال رزرو شیکاگو هشدار 
داده شاید لازم باشد شوک کنونی انرژی به ‌عنوان منبع نسبتا ماندگار 
تورم دیده شود، نه اتفاقی گذرا که خودبه‌خود پایان می‌یابد. تجربه 
همه‌گیری کرونا و فشارهای تعرفه‌ای به سیاست‌گذاران آمریکایی 
آموخته نادیده گرفتن یک ش��وک عرض��ه در آغاز می‌تواند هزینه 

بیشتری را در آینده تحمیل کند.
گلوگاه هرمز روی میز فدرال رزرو■■

قلب مساله در هزاران کیلومتر دورتر از واشنگتن می‌تپد. تنگه 
هرمز پیش از جنگ، مسیر عبور حدود یک‌پنجم نفت و گاز طبیعی 
مایع جهان بود. داده‌های کشتیرانی مورد استناد رویترز نشان می‌دهد 
رفت‌وآمد قابل مشاهده کشتی‌ها در هفته‌های اخیر به‌شدت کاهش 

یافته اس��ت. هر چند بخش��ی از نفتکش‌ها با سامانه‌های رهگیری 
خاموش حرکت می‌کنند و در نتیجه اندازه‌گیری دقیق جریان واقعی 
دش��وار شده است. در یک آخر هفته اخیر فقط ۱۷ کشتی کالایی 
از تنگه عبور کردند، در حالی که پیش از جنگ روزانه حدود ۱۲۵ 

کشتی بزرگ تجاری از این مسیر می‌گذشتند.
مسیر جایگزین نیز مصون نمانده است. خط لوله شرق به غرب 
عربستان که امکان انتقال بخشی از نفت خلیج فارس به بندر ینبع 
در دریای سرخ را فراهم می‌کند، پس از حمله پهپادی ۱۱ سپتامبر 
مدتی متوقف شد. عربستان آن را دوباره راه‌اندازی کرده اما گفته شده 
بازگشت کامل ظرفیت می‌تواند چند هفته طول بکشد. همین خبر 
در مقطعی نفت برنت را به حوالی ۹۷ دلار پایین آورد و نشان داد 
بازار تا چه اندازه به خبر بازگشت چند میلیون بشکه ظرفیت انتقال 
حساس شده است. روز بعد معادله دوباره تغییر کرد و نفت برنت با 
حدود ۲ درصد افزایش به 102 دلار رسید. این رفت‌وبرگشت خود 
بخشی از مساله است. برای کارخانه‌دار آمریکایی، شرکت حمل‌ونقل 
یا معامله‌گر اوراق، تنها سطح قیمت مهم نیست، ناپایداری نیز هزینه 
دارد. وقتی کسی نمی‌داند نفت 3 ماه بعد ۸۰ دلار است یا ۱۱۰ دلار، 
قرارداد حمل، موجودی انبار، قیمت بیمه و برنامه سرمایه‌گذاری با 
حاشیه اطمینان بیشتری بسته می‌شود. این حاشیه اطمینان در عمل 

اغلب به معنای هزینه بالاتر است.
پس گلوگاه انرژی را نمی‌توان پاورقی بحث نرخ بهره دانست. بخشی 
از بحث سیاست پولی آمریکا اکنون عملا از تنگه هرمز، ظرفیت خطوط 

لوله خاورمیانه و بازار فرآورده‌های نفتی عبور می‌کند.
چکشی برای میخی دیگر■■

فدرال رزرو در این نقطه با دش��واری کلاس��یک سیاست پولی 
روبه‌رو است: نرخ بهره ابزاری برای مدیریت تقاضاست، در حالی که 

شوک نفتی عمدتا از سمت عرضه می‌آید. بالا بردن نرخ بهره، نفت 
بیشتری تولید نمی‌کند، کاری که انجام می‌دهد این است که بخش 
دیگری از اقتصاد را سرد می‌کند تا فشار تقاضا کمتر شود و شرکت‌ها 
قدرت کمتری برای انتقال افزایش هزینه‌های خود به مصرف‌کننده 

داشته باشند.
این درمان شبیه پایین آوردن تب است، وقتی منشأ عفونت هنوز 
باقی مانده؛ ممکن است لازم باشد اما هزینه دارد. یکی از نخستین 
محل‌هایی که این هزینه دیده می‌ش��ود بازار مس��کن آمریکاست. 
میانگین نرخ وام مسکن ثابت ۳۰ ساله در هفته اخیر به ۷,۱۲ درصد 
رسیده که بالاترین سطح بیش از 2 سال گذشته است. همزمان بازده 
اوراق 10 ساله خزانه‌داری دوباره از ۵ درصد عبور کرده و به بالاترین 
سطح از سال ۲۰۰۷ رسیده است. از این رو افزایش دیگری در نرخ 
سیاستی می‌تواند هزینه تأمین مالی خانوارها و بنگاه‌ها را بیشتر کند.

بنابراین فدرال رزرو برای مهار افزایش قیمت کالاهایی که منشأ 
بخش��ی از آن هزاران کیلومتر آن‌سوتر است، باید بر مصرف‌کننده، 
خریدار مسکن و سرمایه‌گذار داخلی فشار بیشتری وارد کند. همین 

ناهمخوانی، سیاست‌گذاری را دشوار می‌کند.
گولزبی حتی هشدار داده رساندن سریع تورم به هدف می‌تواند 
مس��تلزم پایین آوردن اشتغال نسبت به سطح مطلوب باشد. نرخ 
بیکاری فعلا حدود ۴,۱ درصد است. اگر سیاست پولی چند پله دیگر 
سفت شود، احتمال دارد هزینه مبارزه با تورم در بازار کار نمایان شود.

دام انتظارات■■
بانک مرکزی فقط با تورم امروز نمی‌جنگد. با تصور مردم و بازار 
درباره تورم فردا نیز درگیر است. اگر خانوارها، بنگاه‌ها و سرمایه‌گذاران 
باور کنند قیمت‌ها همچنان با س��رعت ب��الا افزایش خواهد یافت، 
رفتارشان تغییر می‌کند. کارگر دستمزد بیشتری می‌خواهد، شرکت 

از قبل قیمت را بالا می‌برد، سرمایه‌گذار بازده بالاتری مطالبه می‌کند 
و وام‌دهنده نرخ بیشتری طلب می‌کند. تورم از این مسیر می‌تواند 

بخشی از نیروی خود را بازتولید کند.
همین موضوع توضیح می‌دهد چرا اعتبار فدرال رزرو برای تصمیم 
جلسه پیش رو اهمیت دارد. اظهارات مقامات پولی نشان می‌دهد 
با توجه به فضای حاکم بر اقتصاد آمریکا و روند تقریبا روشن آینده، 
افزای��ش نرخ را امری غیرضروری نمی‌دانند اما این بازی یک خطر 
ظریف دارد: اگر بازار تقریبا مطمئن شود فدرال رزرو نرخ را بالا خواهد 
برد، خود بانک مرکزی ممکن است اسیر انتظار ساخته‌شده شود؛ 
عقب‌نشینی ناگهانی می‌تواند پیام ضعف در مبارزه با تورم بفرستد و 
همراهی با بازار نیز شاید اقتصاد را بیش از حد منقبض کند. برخی 
نیز این هش��دار را داده‌اند که نبود راهنمای روش��ن از سوی رئیس 
فدرال رزرو می‌تواند س��بب شود بازار هر داده قوی را دلیل افزایش 

تازه نرخ بهره تلقی کند.
سایه سیاست بر اقتصاد■■

نشس��ت بعدی فدرال رزرو ۲۷ و ۲۸ اکتب��ر )اوایل آبان( برگزار 
می‌شود و انتخابات میان‌دوره‌ای آمریکا سوم نوامبر )12 آبان( است. 
همزمانی 2 تاریخ، تصمیم اقتصادی را وارد محیطی سیاسی کرده 
است. فدرال رزرو بر استقلال خود تأکید دارد و سابقه آمریکا نیز نشان 
می‌دهد این نهاد در آستانه انتخابات، هنگامی که داده‌های اقتصادی 

اقتضا کرده، نرخ‌ها را تغییر داده است.
ب��ا این حال دونالد ترام��پ از تصمیم افزایش نرخ انتقاد کرده و 
خواهان هزینه استقراض بسیار پایین‌تری است. در نتیجه هر افزایش 
دیگری در فاصله چند روز مانده به انتخابات با جدل سیاسی همراه 
خواهد شد. رویترز گزارش کرده که نگرانی از هزینه زندگی در افکار 
عمومی آمریکا برجسته شده و افزایش بهای سوخت نیز به این فشار 

دامن زده است.
بخش مهم داس��تان این نیس��ت که این وضعیت به سود کدام 
حزب آمریکایی تمام می‌شود. نکته مهم‌تر محدود شدن آزادی عمل 
سیاست‌گذار آمریکایی است. دولت از یک سو با نارضایتی ناشی از 
گرانی انرژی و مسکن روبه‌رو است و از سوی دیگر کاهش زودهنگام 
نرخ بهره می‌تواند تورم را تشدید کند. بانک مرکزی نیز برای کنترل 
تورمی که بخشی از آن منشأ سمت عرضه‌ دارد، ناچار است به ابزار 
تقاضایی خود متوسل شود. این همان دست‌بستگی اقتصادی است 

که یک شوک انرژی طولانی می‌تواند ایجاد کند.
فرجام سخن■■

تا نشست بعدی فدرال رزرو هنوز 2 دسته داده مهم منتشر خواهد 
شد؛ گزارش تازه بازار کار و ارقام تورم ماه گذشته. اگر قیمت انرژی 
آرام نگیرد، زمینه افزایش دوباره نرخ بهره محکم‌تر خواهد شد اما اگر 
نفت عقب بنشیند و نشانه‌های کاهش تورم آشکار شود، فدرال رزرو 

فضای بیشتری برای مکث پیدا می‌کند.
پس شمارش معکوس اکتبر در ساختمان فدرال رزرو آغاز شده 
اما بخشی از پاسخ معادله بیرون آن ساختمان قرار دارد. بانک مرکزی 
آمریکا می‌تواند نرخ بهره را از ۴ درصد به ۴,۲۵ یا ۴,۵ درصد یا بالاتر 
ببرد، می‌تواند اعتبار را گران و بازار مسکن را سرد کند، می‌تواند از 
مصرف و سرمایه‌گذاری بکاهد تا سرعت گردش قیمت‌ها کمتر شود 
اما چیزی که قادر به انجامش نیست، ایجاد امنیت در خلیج فارس، 
افزایش فوری ظرفیت پالایش گازوئیل یا پایان دادن به شوک عرضه 
نفت اس��ت. همین محدودیت، مرز میان سیاس��ت پولی و واقعیت 
ژئوپلیتیک را نشان می‌دهد. تا زمانی که گلوگاه انرژی آرام نگیرد، 
کاهش پایدار تورم آمریکا سخت‌تر و مسیر کاهش نرخ بهره دورتر 
خواهد بود. هر چند حل مساله انرژی به تنهایی برای بازگرداندن تورم 

به ۲ درصد کافی نیست.
اقتصاد آمریکا در ماه‌های پیش رو شاید تصویری کم‌سابقه ارائه 
کند. فدرال رزرو برای خاموش کردن آتش قیمت‌ها آب بیش��تری 
روی تقاضا می‌ریزد، در حالی که بخشی از هیزم همچنان از بیرون 

اقتصاد آمریکا می‌رسد.

چرا افزایش نرخ بهره در آمریکا برای کنترل قیمت‌ها دیگر جواب نمی‌دهد؟

و  زیر آتش نفت فدرال رزر

بقای هر موجودیت سیاسی به میزان 
انس��جام اجتماعی، س��رمایه نمادین 
مش��ترک و ق��رارداد اجتماعی مورد 
پذیرش همگان وابس��ته است. رژیم 
اشغالگر قدس از بدو پیدایش نامشروع 
خود بر پایه‌ یک مغالطه هویتی شکل 
گرفت؛ تلاش برای گردآوری مهاجرانی با زبان‌ها، فرهنگ‌ها، سطوح 
طبقاتی و نژادهای کاملا ناهمگون از سراسر جهان و قالب‌ریزی آنها 
درون پروژه جعلی »کوره مذاب«. امروز پس از دهه‌ها سرمایه‌گذاری 
برای خلق یک کلیت واحد، این ملغمه مصنوعی با چنان ش��دتی 
دچار شکاف‌های متقاطع و قطبی‌شدگی بنیادین شده که جامعه 
صهیونیس��تی را عملا در آستانه فروپاشی اجتماعی و یک انفجار 

غیرقابل مهار از درون قرار داده است.
آمار رسواگرJPPI؛ اعلام رسمی مرگ همبستگی جمعی■■

 )JPPI( تازه‌ترین داده‌های پیمایشی مؤسسه سیاست مردم یهود
که در ۱۴ سپتامبر منتشر شد، سندی غیرقابل انکار از فرسایش و 
اضمحلال حیات اجتماعی در اراضی اشغالی است. این پژوهش که 
داده‌های آن در روزهای اول تا سوم سپتامبر استخراج شده، واقعیت 
جامعه‌ای را به تصویر می‌کشد که از درون تهی شده و امید به بقای 

مدنی را کاملا از دست داده است.
بر اساس این نظرسنجی ۵۲ درصد پاسخ‌دهندگان، وضعیت سال 
گذشته را از نظر اجتماعی صراحتا بد ارزیابی کرده‌اند و تنها ۴ درصد 
وضعیت اجتماعی را خوب توصیف کرده‌اند؛ آماری که از محو کامل 

حس رضایت و امید به پیوند ملی حکایت دارد.
این در حالی است که ۴۰ درصد، انتخابات پیش‌رو را مهم‌ترین 
انتخاب��ات تاریخ رژیم خوان��ده و ۴۱ درصد دیگر آن را به‌ویژه مهم 
دانسته‌اند. به زبان ارقام، بیش از ۸۱ درصد ساکنان، آینده سیاسی و 
انتخاباتی را نه یک دگرگونی عادی در هرم قدرت، بلکه یک گلوگاه 

مرگ و زندگی برای تعاریف پایه جامعه می‌دانند.
پاسخ‌دهندگان، اصلی‌ترین عامل تعیین‌کننده در آرای خود را 
فراتر از مقوله‌های روزمره، به مساله وحدت اجتماعی، شکاف کابینه 

و دستگاه قضایی و مساله امنیت پیوند زده‌اند.

این یافته‌ها بازتاب‌دهنده آن است که جامعه صهیونیستی خود را 
در محاصره بن‌بست‌های هویتی می‌بیند. احساس اضطراب فراگیر، 
بی‌اعتمادی مطلق به نهادهای کلیدی و کینه طبقاتی - فرهنگی 
متقابل، وضعیتی را پدید آورده که دیگر هیچ روایت مشترکی برای 

زیست در کنار یکدیگر باقی نگذاشته است.
نزاع بنیادین حریدی - س�کولار؛ جنگ تن‌به‌تن در محله‌های ■■

اشغالی
بارزترین مظهر قطبی‌شدگی اجتماعی در رژیم صهیونیستی، 
تشدید بی‌سابقه تقابل میان اقلیت ارتدکس افراطی )حریدی‌ها( و 
جریان سکولار است؛ نزاعی که پس از صدور احکام دیوان عالی رژیم 
مبنی بر لغو معافیت‌های تاریخی مذهبی‌ها از خدمت در ارتش، وارد 

فاز اصطکاک خشن خیابانی شده است.
جامعه سکولار که بدنه اصلی تولید اقتصادی، نخبگی دانشگاهی 
و بار حضور در میدان‌ها را بر دوش دارد، جامعه حریدی را انگل‌های 
مدنی و بار سنگینی بر دوش جامعه می‌بیند که با وجود تغذیه از 
بودجه‌های دولتی و یارانه مدارس دینی، هیچ احترامی برای قوانین 
موضوعه قائل نیس��تند. در نقطه مقابل، حریدی‌ها سبک زندگی 
سکولارها را ارتداد و فساد دانسته و برای نظام اداری و قضایی رژیم 
هیچ‌گونه مشروعیت شرعی قائل نیستند. درگیری‌های فیزیکی پیاپی 
در خیابان‌های قدس، مسدود کردن جاده‌ها توسط جوانان مذهبی و 
تبادل رکیک‌ترین توهین‌ها میان این دو بخش از جامعه نشان می‌دهد 
پدیده قرارداد اجتماعی در این ساختار ملغی شده است. زمانی که 
2 بخش عمده یک جامعه، یکدیگر را مانع بقای خود بدانند و حتی 
نتوانند بر سر پایه‌ای‌ترین وظایف عمومی به توافق برسند، سخن گفتن 

از جامعه به مفهومی منسجم، توهمی بیش نیست.
صف‌آرایی نژادی و بازتولید عقده‌های تاریخی■■

ب��ر خلاف تبلیغات دهه‌های پیش��ین مبنی ب��ر از میان رفتن 
تمایزات قومی در پرتو صهیونیس��م، گسل کهنه میان اشکنازی‌ها 
)یهودیان غربی( و میزراحی‌ها )یهودیان شرقی و آفریقایی‌تبار( بار 
دیگر با خشونتی مهارنشدنی دهان باز کرده است. میزراحی‌ها که 
دهه‌ها طعم تبعیض ساختاری، نگاه تحقیرآمیز نخبگان اروپایی‌تبار 
و به حاشیه‌رانده‌ش��دن در ساختارهای اداری، قضایی و دانشگاهی 

را چش��یده‌اند، اکنون پایگاه اصلی راست‌گرایان افراطی را تشکیل 
می‌دهند.

چهره‌هایی نظیر بن‌گویر و اسموتریچ با تحریک هدفمند کینه‌ها 
و عقده‌های فروخورده تاریخی میزراحی‌ها علیه طبقه حاکم و اشراف 
سابق اشکنازی، صحنه مدنی را به عرصه انتقامجویی قومیتی بدل 
کرده‌اند. خیابان‌های تل‌آویو دیگر صرفا صحنه تظاهرات سیاس��ی 
نیس��ت، بلکه به عرصه صف‌آرایی 2 فرهنگ، 2 خاستگاه تمدنی و 
2 درک ناهمساز از هویت تبدیل شده است. اشکنازی‌های سکولار 
ساکن کاپلان، ساکنان مناطق حاشیه‌ای و هواداران راست تندرو را 
فاشیست، بدوی و دشمنان مدنیت می‌نامند و در مقابل، راست‌های 
شرقی‌تبار، مخالفان خود را خائنانی متکبر و غرب‌زده می‌دانند که 
لیاقت زندگی در این سرزمین را ندارند. این میزان از انزجار نژادی 
درون‌سیستمی، عملا جامعه را به مجمع‌الجزایری از قبایل متخاصم 

مبدل کرده که اشتراک هویتی آنها به صفر رسیده است.
بن‌بست قضایی و دگردیسی به یک دیکتاتوری فاشیستی متنازع■■

تلاش کابینه افراطی برای تحدید اختیارات دستگاه قضایی که 
در نظرسنجی JPPI نیز به عنوان دومین عامل مهم رأی‌دهی ثبت 
شده، در باطن خود، نقطه اوج جنگ بر سر بازتعریف ساختار اجتماعی 
بود. جامعه صهیونیستی اکنون به 2 بلوک متصلب و آشتی‌ناپذیر 

تقسیم شده است:
1- بلوک اقتدارگرای مسیحاگرایانه شامل مذهبی‌های ارتدکس، 
صهیونیست‌های ملی‌گرا و شهرک‌نشینان تندرو کرانه باختری 
که معتقدند تفوق ایدئولوژی صهیونیسم ارتدکس و یهودی‌سازی 

مطلق بر هرگونه استاندارد مدنی و سکولار تقدم دارد.
2- بلوک شبه‌لیبرال و سکولار که هرچند ماهیتی کاملا اشغالگرانه 
دارند اما حفظ پوسته متمدنانه و نمادهای کاذب دموکراسی غربی 

را شرط ادامه تنفس این موجودیت در جهان می‌دانند.
این دو بلوک به مرحله‌ای از بن‌بست رسیده‌اند که مکانیسم‌های 
حل اختلاف درون‌س��اختاری کارایی خود را از دست داده است. 
از نظر جامعه‌شناس��ی، وقت��ی نهاد قضاوت‌کنن��ده بی‌طرف در 
یک سرزمین فروبپاش��د و هر قانونی، دستکاری خصمانه توسط 
ط��رف مقابل تلقی ش��ود، مرحله پ��س از آن آنومی اجتماعی و 

آماده‌شدن جامعه برای نزاع تن‌به‌تن است؛ پدیده‌ای که علائم آن 
در شعارنویسی‌های حاوی تهدید به ترور رهبران 2 جناح و زد و 

خوردهای روزمره مشهود است.
فرسایش سرمایه اجتماعی، بی‌اعتمادی و یأس توده‌ای■■

داده‌ها نشان می‌دهد تنها ۴ درصد مردم وضعیت اجتماعی را خوب 
می‌دانند، یک فاجعه آماری و نشانه‌ای از فروپاشی ته‌مانده‌های سرمایه 
اجتماعی است. عمیق‌تر شدن انزوای روانی، افزایش خشونت‌های 
خانگی، احساس تنهایی وجودی و فروریختن مفهوم امنیت روانی 
مشترک، به روان‌پریشی جمعی در میان ساکنان اراضی اشغالی دامن 
زده است. تبار نامتجانس صهیونیست‌ها که زمانی با یک پناهگاه‌سازی 
دروغین گرد هم آمده بودند، اکنون درمی‌یابند که حتی در محله‌های 
خود احس��اس امنیت اجتماعی ندارند. دیوارهای روانی بلندی که 
میان شهرک‌های مذهبی، شهرهای سکولار، مناطق عرب‌نشین و 
مجتمع‌های حاشیه‌ای کشیده شده، جامعه را دچار فروپاشی ذره‌محور 
کرده است؛ وضعیتی که در آن پیوندهای ارگانیک قطع شده و هر فرد 
تنها در تلاش برای بقای شخصی خود در میان گرداب بحران‌هاست.

مهاجرت معک�وس؛ واکنش جامعه‌ش�ناختی به م�رگ رؤیای ■■
صهیونیسم

در نتیجه این گسس��ت روانی و قطبی‌ش��دگی حاد، مهاجرت 
معکوس به اصلی‌تری��ن کنش اجتماعی نخبگان و جوانان تبدیل 
شده است. از منظر آسیب‌شناسی اجتماعی، هنگامی که تعلق به 
خاک و هویت ملی پوشالی باشد، اولین واکنش جامعه به بحران‌های 

حل‌نشدنی، گریز است.
بر خلاف روایت‌های رس��می رژیم، خروج ده‌ها هزار پزش��ک، 
مهندس، دانشمند و نیروی متخصص همراه با سرمایه‌های‌شان، یک 
انتخاب رفاهی نیست؛ این پدیده رأی با پا به نشانه ناامیدی مطلق از 
قابلیت اصلاح جامعه است. خانواده‌های سکولار با نگاه به خیابان‌های 
تسخیرشده توسط بنیادگرایان، آینده‌ای برای فرزندان خود در اراضی 
اشغالی متصور نیستند و احساس غربت در خانه به گفتمان غالب 
قشر نخبه بدل شده است. فرار استعدادها، سرعت پوکی استخوان 
اجتماعی رژیم را مضاعف کرده و بافت سکولار را در برابر تندروی‌های 

فزاینده جریان مذهبی روزبه‌روز ضعیف‌تر می‌کند.

انتخابات پیش‌رو؛ رفراندوم انحلال و سنگر نبرد نهایی■■
اینکه بر اساس داده‌های مؤسسه مطالعاتی JPPIبیش از ۸۰ درصد 
پاسخ‌دهندگان، انتخابات آتی را سرنوشت‌سازترین و حیاتی‌ترین برهه 
تاریخ نامشروع رژیم توصیف کرده‌اند، حکایت از کارکرد دگرگون‌شده 
صندوق رأی در جامعه صهیونیستی دارد. صندوق رأی دیگر به جای 
آنکه ابزاری برای تنظیم روابط مدنی باشد، به یک جنگ تمام‌عیار 
اجتماعی شباهت یافته که بازنده آن، سرکوب یا سلب هویت خود 

را انتظار می‌کشد.
قطبی‌شدگی چنان اوج گرفته که هرگونه نتیجه در پای صندوق‌ها، 
از سوی نیم دیگر جامعه پذیرفته نخواهد شد. پیروزی مجدد راست 
افراطی، آغازگر شورش مدنی، اعتصابات فلج‌کننده و کوچ گسترده 
نخبگان سکولار خواهد بود و در صورت برتری جناح مقابل، جریان 
فاشیس��ت و مذهبی، خیابان‌ها را به آش��وب کش��انده و نافرمانی 

ساختاریافته در قبال قوانین سکولار را به نمایش خواهد گذاشت.
آنچه نظرسنجی‌های معتبر نهادهای مطالعاتی خود رژیم همچون 
JPPI آشکار می‌کند، تأییدکننده ماهیت تصنعی، جعلی و متناقض 
جامعه صهیونیستی است. رژیم اشغالگر قدس موجودیتی است فاقد 
اصال��ت تاریخی و هویتی که تاریخ مصرف نیروی محرکه اولیه آن 

به پایان رسیده است.
زمان��ی که ۵۲ درصد جامعه وضعی��ت را فاجعه‌بار و رو به زوال 
می‌دانند و بیش از ۸۰ درصد با نگاه به آینده، از وحشت بقا سخن 
می‌گویند، نش��ان می‌دهد گس��ل‌های اجتماعی این رژیم وارد فاز 
بازگشت‌ناپذیر فعال‌شدگی شده است. این جامعه دیگر توان بازتولید 
وفاق و همبستگی را ندارد. قطبی‌شدگی کنونی، یک اختلاف نظر 
سیاسی ساده نیست، زلزله‌ای سهمگین در فونداسیون خانه‌ای است 
که از آغاز از تار عنکبوت بافته شده بود. سنت‌های حاکم بر تطور 
جوامع گواهی می‌دهند س��اختاری که تا این حد از نفرت درونی، 
بی‌عدالتی نهادینه، تبعیض قبیله‌ای و انشقاق هویتی انباشته شده، 
برای رسیدن به نقطه فروپاشی نهایی نیازمند زمان چندانی نخواهد 
بود. جامعه صهیونیستی پیش از هر تهدید دیگری، به دست کینه‌ها 
و گس��ل‌های آشتی‌ناپذیر خود محکوم به فروپاشی و اضمحلال از 

درون است.

نتایج تازه نظرسنجی JPPI درباره وضعیت اجتماعی رژیم صهیونیستی و اهمیت کم‌سابقه انتخابات پیش‌رو

اسرائیل در محاصره گسل‌ها
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